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 بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه مولوی و یالوم 
 1معصومه قاسملوقیداری

 ادبيات فارسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ايراندانشجوی دکتری زبان و 
 

 چکیده
های اساسی انديشمندان بوده است. اين که آدمی چگونه می تواند به پرسش از معنای زندگی همواره از دغدغه

به زندگی خود معنا بدهد واز پوچی و تهی شدگی رهايی يابد ازمهم ترين مسائل روانشناسی بوده است. 
عنای زندگی چيست؟ پاسخی دانشمندان گذشته و حال کوشيده اند به اشکال گوناگون برای اين پرسش که م

درخور بيابند.  در اين پژوهش کوشيده ايم معنای زندگی را  از منظر عارف بزرگ ايرانی مولانا و انديشمند 
ين يالوم بررسی کنيم و به بيان اشتراکات و افتراقات ديدگاه های اين دو  ,برجسته ی غرب  روانشناس شهير، ارو

 بپردازيم.
های روانشناسی اگزيستانسيال و ی تحليلی  و به شيوه استقرايی بر اساس گزاره پژوهش حاضر به روش توصيف 

ين يالوم و سروده الدين بلخی صورت گرفته است. مولانا در پس های مولانا جلالبه طور خاص آراء آرو
، ظواهر زندگی، معنای زندگی را جستجو می کند  و معتقد است اگر انسان بعد معنوی خود را بهتر بشناسد

بخشد؛ خدا در زندگی وی نقش محوری دارد که همه چيز حول اين مفهوم اين به زندگی او معنا و مفهوم می
گردد. اما يالوم که از روانشناسان اگزيستانسياليست است،  معتقد است دنيا تصادفی است و معنايی در کار می 

رغم تباين آشکار يالوم و مولانا علی کند وجود ندارد. امانيست هيچ خط و مشی جز آنچه خود فرد خلق می
هايی همچون آزادی، مرگ، تنهايی، پوچی و... که به جاودانگی حقيقی و در آراء و عقايد در برخی از مولفه 
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 ۱۸۲                             بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه مولوی و یالوم

 

-اند. و برآيندی که از اين بررسی به عمل آمده نشان میالقول شود متفقمعنادار بودن زندگی انسان منجر می
چون   های مولانا بر اساس روانشناسی وجودی يالوم منوط به رعايت اصولی همدهد معنای زندگی در سروده

مسئوليت، عشق، اخلاق و ... است که خود انسان، آنها را ابداع کرده است. ضمن اينکه از ديد مولانا بازگشت 
های ما نبهمعنايی است ولی يالوم به اين جها عامل رهايی انسان از پوچی و بیبه اصل در کنار ساير مولفه

 بعدالطبيعه اعتقادی ندارد.
 : اگزيستانسياليسم ، معنای زندگی، مولانا، خدامحوری، يالومواژگان کلیدی

 
 مقدمه.1

 .بیان مسأله1-1
گاهی انسان از موقعيت خود در جهان و آشنايی او با پيچيدگی  های عالم هستی، نقطه آغازين  آ

انسان خود را در برابر عظمت جهان و ظرايف عالم  جستجوی معنای زندگی است: در واقع وقتی 
پرسد: هدف خلقت چيست؟ معنا و هدف زندگی  بيند با حيرت بسياری از خود می هستی می 

ها اهميت دارد که انديشمندان و متفکران بزرگ تاريخ را به خود مشغول  چيست؟ به قدری اين پرسش 
 ر درگير نموده است.داشته و هر کدام را برای مدتی و شايد تا پايان عم

صرف نظر از گرايش ذاتی انسان به فهم و معنای زندگی و اينکه هر متفکری که به هستی خدا و  
پردازد به شکلی دغدغه اين مسئله را خواهد داشت؛ اما رواج اين انديشه و توجه جدی به آن از  دين می 

زندگی بشر به واسطه صنعتی و ماشينی شدن اواخر قرن هجدهم به اين طرف با توجه به تغييراتی که در  
ها بسيار افزايش يافته است. موضوعاتی از قبيل معنای زندگی،  گونه پرسشآن روی داده است، اين

های بيش از  ارزش و هدف زندگی در دنيای امروزی به دليل مدرنيته و سرعت تغييرات و دگرديسی 
که انسان را وادار به انديشيدن و ل داشته تا جايی ها را به خود مشغو حد، زندگی، ذهن و زبان انسان 

 ی معنای زندگی نموده است.تفکر درباره 
ای برای عموم ابناء بشر است که حل آن ادامه حيات آدمی را  بنابراين پرسش از معنای زندگی مسأله
 کند.توجيه و کيفيت زيستن آنها را تعيين می 
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ی نهيليستی و تفکراتی که زندگی انسان را پوچ و بی فايده  هادر اثر حاضر با توجه به افزايش انديشه 
ی معنای  شمارند، پرداختن به اين بحث از اهميت بيشتری برخوردار شده است. در واقع مسألهمی 

توان از مهمترين  کند را می زندگی و اينکه انسان برای چه آفريده شده و چه هدفی را در زندگی دنبال می 
حساب آورد. برای همين است که انديشمندان بسياری در قالب مکاتب  های ذهن بشر به دغدغه

اند تا پاسخی برای سوال از معناداری زندگی بيابند. اين مهم در ميان مختلف بشری سعی کرده 
يژه   ای برخوردار بوده است.انديشمندان اسلامی و غربی، از جايگاه و

عنايی که که فرای ظواهر زندگی است و  مولانا برای زندگی، معنايی عميق و ژرف قائل است م 
يت است که به زندگی روح و معنا می   بخشد:اعتقاد به همين معنو

 گفت المعنی هو الله شيخ دين
 

 بحر معنی های رب العالمين  
 

 (   3338/  1)مولوی                        
هاست و اين نااميدی هيچ  از نظر يالوم يکی از اهداف اگزيستانسيال رفع نااميدی و ياس در انسان 

يدتنها حقيقت مطلق اين است که   ارتباطی به مسائل مادی ندارد و منشاء وجودی دارد. يالوم می گو
توانست به  هيچ چيز مطلقی وجود ندارد، از ديدگاه يالوم، دنيا تصادفی است و هر آنچه هست، می 

سازند، يعنی  شان را در آن می عيت ها هستند که دنيای خود و موق شکل ديگری باشد، يعنی خود انسان 
ای جز آنچه خود  ای از اين برخوردار نيست، هيچ خط مشی معنايی در کار نيست، جهان از نقشه

 آفريند وجود ندارد. انسان می 
داند که با فقدان معنای زندگی در جهانی که در ذات خود  يالوم پوچی را دغدغه چهارم وجودی فرد می 

د و همچنين او معتقد است که انسانها موجوداتی هستند در جستجوی معنا  شومعناست ايجاد می بی 
معناست کنار بيايد. يالوم در مورد خدا که بايد با دردسر پرتاب شدن در درون دنيايی که خود ذاتاً بی 

 های خود کاری با مذهب ندارد. ها و ايدهموضع مشخصی ندارد و در بيان نظريه
آراء يالوم و مولانا در باب نقش قانون الهی در معنابخشی زندگی، در  رغم تباين آشکار علی 

هايی همچون عشق، مرگ، تنهايی، خدمت به ديگران و... که به جاودانگی حقيقی و معنادار  مؤلفه
اند. هدف پژوهش، بيان ابعاد متفاوت زندگی و اهميت شود، متفق القول بودن زندگی انسان منجر می 

 های مشابه و متفاوت آراء يالوم و مولانا است.  استخراج جنبه  آن و نيز واکاوی و
 پیشینۀ تحقیق .2-1
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يکردهای دينی، فلسفی و  در زمينه معنای زندگی، تاکنون مقالات و پايان نامه  هايی با رو
 روانشناختی نگاشته شده است از جمله:

زندگی از ديدگاه امام علی )ع(  ( در پژوهشی با عنوان »بررسی فضای 1395ابوالمعالی و آل ياسين )
يکتور فرانکل« اين مقوله را بررسی کرده است..آقايی ) ( در پژوهش  1394و مقايسه آن با ديدگاه و

يکردی خدا محور معنای  خود »معنای زندگی از ديدگاه مولوی و دکتر فرانکل« اين پژوهش در رو
( در پژوهش با  1391هد. اصغری)دزندگی را از ديدگاه دو شخصيت برجسته مورد بررسی قرار می 

های ارزش بخش به زندگی از  عنوان »معنای زندگی از ديدگاه مولانا و کی برکگور« به بررسی مولفه
شود و نيز معنای زندگی از ديدگاه مولانا بررسی شده و سرانجام به  يرکگور پرداخته می ديدگاه کی 

( در  1391ته شده است. پورالخاص و فرجی )بررسی تظبيقی اين مبحث از ديدگاه هر دو متفکر پرداخ 
تحقيقی با عنوان »ارتباط معناداری زندگی با اعتقاد به خدا از منظر مولانا« آورده، در اين پژوهش  

های به دست آمده به تبيين کند و سپس بر اساس داده نگارنده حيات را از منظر مولوی بررسی می 
رتو اعتقاد به خدا و ديدگاه طرفداران فلسفه پوچی پرداخته  ديدگاه مولانا در باره حيات معنادار در پ

 است. و....
 . متن 2

 معنای زندگی از دید یالوم. 1-2
ين.د. يالوم براين باور است که ما موجوداتی در جستجوی معنا هستيم که بايد با دردسر   ارو

(. از نظر يالوم  21: 1389معناست، کنار بياييم )يالوم پرتاب شدن به درون دنيايی که خود ذاتا بی 
ای معنادار  معناست و ما بايد معنای زندگی را جعل کنيم نه کشف، به باور او زندگی زندگی ذاتاً بی 

است که در آن يک سری اصول و قوانين اخلاقی، روانشناختی که توسط خود انسان خلق و ابداع شده  
 رعايت شود. 

های غايی و فرهنگ تحقق  ارزش، دلواپسی  از نظر يالوم معنای زندگی در ارتباط با سه مؤلفه 
شناختی معنای زندگی مسؤوليت، عشق، موفقيت، مرگ، ترس،  های هستی ترين مؤلفهيابد. مهممی 

-دهد که عبارتند از: دغدغههای وجودی را در چهار گروه کلی قرار می تنهايی و... است. او  دغدغه 
داند و اعتقاد  ( وی  جهان را عاری از خدا می             های ناشی از مرگ، تنهايی، آزادی و پوچی)       
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داند )شايان فر:  به خدا و همچنين ماورای طبيعت را از شروط اصلی و ضروری زندگی معنادار نمی 
يم، می 15، شماره 1398 تواند  (. از نظر او، مرگ به قدری اهميت دارد که اگر درست با آن مواجه شو

 ( 1398رگون کند )شايان فرديدگاه ما را به زندگی دگ
 معنای زندگی از دید مولانا. 2-2

داند و انسان را از تعلق  ای از زندگی واقعی می مولانا در مقام عارفی بزرگ، زندگی را سايه
که زندگی دنيوی گذرا، عبث و رنج آور است.او  عامل اصلی کند برای اينخاطر داشتن به آن منع می 

داوند و سير حرکت به سوی او و مرگ را جزو اصلی زندگی و عامل معناداری زندگی را عشق به خ 
(. از منظر مولانا اعتقاد به خداوند، عشق، نوع   88: شماره 1397داند )مقالهپيوند و تکامل روح می 

 های معنا بخش زندگی هستند.دوستی، مرگ و تنهايی از مؤلفه 
 ر اشعار مولانا های معنای زندگی از دیدگاه یالوم و مولانا دمولفه. 3-2

 عشق .1-3-2
رأی اند  سو و هم شمولی است که يالوم و مولانا در برخی جنبه ها همعشق از موضوعات جهان 

 خودی وسواس ها اختلاف نظرهايی با هم دارند. از ديد يالوم »عشق نوعی از خود، بی و در برخی جنبه
آورد. معمولا تجربه چنين تصرف خود در می شده است که تمام زندگی فرد را در  گونه و ذهنيتی افسون 

يش است  (. به عقيده او » انسان بيشتر دل 517: 1396حالتی باشکوه است« )يالوم  باخته اشتياق خو
که لذت  خودی، پيش از آن چه اشتياقش را برانگيخته است؛ ولی در مواقع شيدايی و از خود بی تا آن 

: (: برای خودم و برای همه شما عشق و ارتباطی بالغانه و  1381آورد«. )يالومبيافريند، پريشانی می 
 (.  519:  1396کنم، نه مفاتی تند و به ظاهر آتشين و در باطن پوچ و کودکانه )يالومرشديافته آرزو می 

يالوم معتقد است که عشق بايد بالغانه و رشديافته باشد. او دوست داشتن را به معنای توجه  
داند؛ يعنی معتقد است: عشق با خود مسؤوليت به دنبال  ی رشد ديگری می فعال به زندگی و تلاش برا

آورد و فرد عاشق بايد در برابر نيازهای جسمانی و روانی معشوق پاسخگو باشد و برای منحصر به  می 
کيد دارد و معتقد  517: 1396فرد بودن او ارزش قائل شود)يالوم (. مولانا نيز دقيقا بر  همين مسأله تأ

آورد و  دهد و همچنين عشق با خود مسئوليت به دنبال می »عشق به زندگی معنا و گرمی می است که 
 کند: روی تحمل می ها را به خاطر وجود معشوق ماهها و مرارت ها، مشقت ی سختی عاشق، همه

 شود لبان خوش می تلخ، از شيرين
 

 شود خار، از گلزار خارکش می  
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 شود حنظل از معشوق، خرما می 
 

 شود خانه، صحرا می خانه از هم 
 

 ای بسا، از نازنينانِ خارکش 
 

 وش عِذار ماهبر اميد گل 
 

 ريش ای بسا، حمّال گشته پشت 
 

يش از برای دلبر مه   روی خو
 

 کرده آهنگر جمال خود، سياه 
 

 تا که شب آيد ببوسد روی ماه  
 

 خواجه تا شب بر دُکّانی، چارميخ
 

 سروی در دلش کردست بيخزآنک  
 

 رود تاجری دريا و خشکی می 
 

 دَود نشينی می آن به مهر خانه  
 

 هر کرا با مُرده، سودايی بُود 
 

 بر اميد زنده، سيمايی بود  
 

 ( 534-545/  3: 1378)مولوی       
گذاشته   های آن صحه بار ديگر در بيت پايانی بر اهميت عشق در معنابخشيدن به زندگی و مرارت 

يد هر که کارش با مُردهمی  -جان است تلخی اين کار را به اميد ديدن سيمای حياتها و اشياء بی گو
 خرد.بخش معشوق به جان می 

عنوان نوعی »منش« که امری خاص در شيوه  يالوم معتقد است، درمانگر بايد به عشق، به 
عشق ورزيدن بالغانه را دارای اجر  و  (. او  212/  233: 1396نگرش عاشق به دنياست نگاه کند)يالوم

سازد و از اين داند. زيرا معتقد است اين نوع عشق ورزيدن فرد را بی نياز، متحول و توانا می ثواب می 
 (. 517-519: 1396کند )يالومطريق تنهايی اگزيستانيسال فرد، فروکش می 

نه ضعيف، نه ناتوان و  عشق بالغانه يعنی عشقی که در اثر آن، فرد، قدرتمند و مستقل شود 
يد: از آنجايی که عقل من می وابسته. بنابراين برای غلبه کردن به دروغ عشق می  يد، چه چيزی  گو گو

بهتر است پس من بايد ياد بگيرم برای رهايی از درد عشق، تحت هدايت عقلم زندگی کنم  
 هکار عقلانی است.(. پس راهکار يالوم برای رهايی از اين دغدغه يک را349-350: 1396)يالوم

ورزد،  همچنين بايد به بيماران عاشق متذکر شد که عشق تنها در وجود کسی است که عشق می 
(. مولانا هم از همين  233،  2012گيرد )همان نه در وجود کسی که مورد عشق ورزيدن قرار می 

يد در کوره داند و می رهگذر، عاشقی را کار هر کسی نمی  سوزند و جمعی  ی عشق بسياری فقط می گو
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سوزاند بجز معشوق تا  گيرد و می گريزند. چون در اين راه عشق همه چيز تو را می ی راه می هم از ميانه
 تو را بيازمايد.

مولانا که تاحدودی با نظرات يالوم همسو و هم عقيده است در مراحل بعد از اين عشق  
 رود: مجازی فراتر می 

 ای کن اجتهاد بر اميد زنده
 

 نگردد بعد روزی دو، جماد کو  
 

 مونسی مگزين خسی را از خسی
 

 عاريت باشد درو آن مونسی  
 

 547-548/   3: 1378مولوی       
ها باشد، اما مراقب باش چيزی به زندگيت معنا بدهد  ی اينتواند همهبه باور مولانا عشق می 

ناپايدار و بی ارزش مباش. )عشق ماندگار و  دهد که عاشق امور که بعدها  تهی نباشد و زنهار می 
 انديشمند برای خودت انتخاب کن.

 ز آنکه عشق مردگان پاينده نيست   
 

 ز آنکه مرده سوی ما آينده نيست  
 

 عشق زنده در روان و در بصر   
 

 هر دمی باشد ز غنچه تازه تر  
 

 عشق آن زنده گزين،کو باقيست  
 

 ساقيست کز شراب جان فزايت  
 

 عشق آن بگزين که جمله انبيا   
 

 کيا   کار و   او عشق   يافتند 
 ( 217-1:1378/220)مولوی               

 

 بر اميد زنده ای کن اجتهاد   
 

 جماد   بعد  روزی  دو   نگرددکو  
 ( 547/ 3:1378)مولوی                    

 

يد:خودت را به منشای متصل کن که  صفت مرگ در او نباشدوهميشگی وازلی  مولانا می گو
 باشد.

ی عشق حقيقی را هموار  ای است که راه تجربهی مولانا حتی عشق مجازی هم تجربهبه عقيده
 کند ولی شرط اين است که عاشق ادب عاشقی را بداند و در اکسير عشق به فنای خودپرستی برسد.می 

به زيباترين شيوه بيان، غرور، حسادت،  مولانا در دفتر اول مثنوی در قصه کنيزک و پادشاه 
کند و پادشاه را از مسير عشق خودپرستی و مقام و کبر پادشاهی را در کوره عشق کنيزک ذوب می 

 کشاند:مجازی به شاهراه عشق حقيقی می 
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 عشق آن شعله است که چون  برفروخت 
 

 هر چه جز معشوق باقی جمله سوخت  
 

 ( 5/586: 1378)مولوی      
داند. در  ی عاشقی را چيره شدن بر تمايلات نفسانی و خودپرستی می مولانا شرط اول تجربه 

قصه کنيزک و پادشاه، ابتدا عشق عشق پادشاه به کنيزک سراسر هوس و خواهندگی است به همين دليل  
ی او باعث  دهد کنيزک را قصر او آوردند و بياراند و به بالينش بياورند. اين کار خودخواهانهفرمان می 

 شود. بيماری و زردی روی کنيزک و به بستر مرگ افتادن او می 
دهد. او با  در گام نخست ترس پادشاه از مرگ کنيزک که پاسخی به درمان طبيبان جسمانی نمی 

رود و در اوج عجز بشری، درمان کنيزک را فقط از درگاه  تواضع و برهنه پا به شبستان مسجد می 
آيد که قادر به  دهد که طبيبی روحانی به آن منطقه می خواب به او وعده می کند. در احديت طلب می 

رود و با تواضع  رسد و پادشاه به استقبال طبيب روحانی می درمان کنيزک است و... روز موعود فرا می 
 دهد. بيمار خود را به دست او می 

يد کنيزک دل در گروه مرد زرگری دارد که برای بهبودطبيب به او می  دهی  حال او بايد فرمان  گو
يژگی  يی کند، حسادت پادشاه از و های عشق مجازی است بايد در  مرد زرگر بيايد و کنيزک با او کامجو

آيد و کنيزک رو به بهبودی  دهد و مرد زرگر می ی عشق حقيقی رنگ ببازد، پادشاه فرمان می راه تجربه 
 رود و پادشاه ناکام.می 

آموزد و آن  يابد درسی ديگر به او می راه عشق استوار می طبيب روحانی که پادشاه را در 
ميرد. طبيب  خوراندن سم تدريجی به مرد زرگر و دگرگون شدن او و دل کنيزيک قبل از مردن او می 

 خواهد که پادشاه بداند که: روحانی می 
 هايی کز پی رنگی بود عشق

 

 عشق تبود عاقبت ننگی بود  
 

 ( 205/   1: 1378)مولوی      
آورد. اما پايان قصه چنين  ماند و دل سوی پادشاه می ميرد و کنيزک در قصه می مرد زرگر می 

دادگی و سوزاندن هوس، حسادت، کبر، خودپرستی وارد  شود که پادشاه با اين تجربه عشق و دل می 
يی از کنيزک خواسته و ی پادشاه نيست وادی ديگری از عشق حقيقی شده که ديگر وصال و کامجو

 وسعت قلب او عشقی بزرگتر را در خود جای داده است. 
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پی بردن به دستگاه فکری مولانا، گام نخست در شناخت ديدگاه او نسبت به عشق است. او نه  
ی عاشقانه گام به گام رهرو و سالک عشق را هدايت  شناسد بلکه با يک تجربهفقط تئوری عشق را می 

 کند.می 
ن بيان کرد که: حيات روانی انسان از ديدگاه روانشناس  توابا اين توضيحات مختصر می 

وجودی )يالوم( و عارف شرقی )مولوی( نوعی همخوانی دارد که يکی از طريق تجربيات علمی و  
ی ديگر از دريافت حقيقت است. به  ديگری از طريق تجربيات علم حضوری و شهودی که شيوه 

 های آنها نقاط اشتراک وجود دارد. اند. که در بين ديدگاهی انسان پرداختهمطالعه
 رابطه مرگ و زندگی در اندیشه یالوم و مولانا:  .2-3-2

ی ميان آن دو همواره در بستر تاريخ تفکر بشری وجود  تفکر درباره مرگ و معنای زندگی و رابطه
و   داشته و خواهد بود. بيشتر فيلسوفان و متفکران غربی و شرقی موضوع مرگ را مورد بررسی، تحليل

 باشند.های فراوانی ارائه نمودند. يالوم و مولانا نيز از اين گروه می کنکاش قرار داده و نظريه
گاهی از آن را يکی از مولفه  داند و  های مهم در معنا بخشی به زندگی می يالوم پذيرش مرگ و آ

ترس از مرگ   های کاهش در آثار خود به چگونگی معناداری زندگی از طريق اين واقعه و همچنين راه
يی با مرگ که به زندگی غنا می  يارو  ( 37:  1388بخشد« )يالومپرداخته است. »رو

يد: اکنون وجود داريم و  ترين نگرانی غايی انسان است، و او می از نظر يالوم مرگ، واضح گو
 روزی خواهد رسيد که ديگر وجود نخواهيم داشت. پس گريز و راه فراری از مرگ وجود ندارد. 

يد و  اما مر گ از نظر مولانا گسستن يا پايان زندگی نيست بلکه انسان پس ازا مرگ به زندگی جاو
رسد. مولانا نيز همانند يالوم مرگ را جزو اساسی زندگی و عامل اصلی معنا بخشی به زندگی  ابدی می 

 داند.می 
گاهی از مرگ و نابودی دردناک -ن و سخت تري يالوم تسلط يافتن بر اين دلواپسی غايی، يعنی آ

مان )در اعماق  داند، و معتقد است: بايد تلاش کنيم در بطن نهايی اگزيستانسيالترين کار می 
ايم،  مان برگزيدهوجودمان( معنايی پيدا کنيم و مسئوليت آنچه را که به علت آزادی انتخاب و اراده

نيم در حاليکه سعی در  کبرعهده بگيريم. با وجود اين روزی خواهد رسيد که ديگر نيستيم و زندگی می 
گاهی هستيم.  پنهان کردن اين آ
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يد: برای کنار آمدن با مسأله هراس از مرگ و دست يافتن به معنای زندگی، بايد آن را  او می  گو
 (. 202: 1390پذيرفت و در اين خصوص با طبيعت هماهنگ بود و برخلاف آن عمل نکرد )يالوم

تاثير گذرا غلبه بر ترس از مرگ، احساس مفيد و ارزشمند  از نظر يالوم يکی ديگر از عوامل 
ترسد بايد به ارزشمندی  بودن برای ديگران است و معتقد است: اگر فردی به علت بيماری از مرگ می 

وجودش برای ديگران بينديشد و تغيير و تحولی اساسی در خود ايجاد کند. پس اگر فرد بيماری حس  
يابد د واقع شود، حتی در حال مرگ، ترسش از مرگ کاهش می تواند برای ديگران مفيکند می 

 (. 114: 1390)يالوم
دانم که گر چه حقيقت  يالوم بر اين باور است که: که زندگی کردن با مرگ فوايدی هم دارد؛ می 

دهد، اين همان حکمت قدماست، به همين  سازد، تصور مرگ نجاتمان می )نفس( مرگ نابودمان می 
گاهی از مرگ، مدتها نگهداری می هايشان از جمجمهان در حجرهها راهبدليل قرن  ها به  کردند و آ

ام داده بود که جزئيات را جزئی ببينيم و برای چيزی که حقيقتا ام روح بخشيده و ياریزندگی 
 (. 162گرانبهاست ارزش قائل شوم )يالوم: ص 

يد: ما می درجايی ديگر می  های  راسيم، پس قصههخواهيم که باشيم، از نبودن می گو
پيوندد، مقصد نامعلومی که در  هايمان به حقيقت می ی خواستهآفرينيم و در آن همهخوشايندی می 

-انتظار ماست، روح بردبار، بهشت، ناميرايی، خدا، رستاخيز، مسيح، تمامی اين اوها، شيرين کننده
 (. 46هايی است برای کاستن از تلخی ميرندگی و... )يالوم: ص 

شود که مرگ از نظر يالوم پايان زندگی و  جه به نظريات يالوم درباره مرگ اينطور استنباط می با تو
يی با  سرچشمه اضطراب و آشفتگی است. چون  انسان خود را موجودی فانی می  يارو داند از اين رو رو

گاهی از مرگ و همچنين فرار از آن می  شد. بامرگ برايش  اضطراب آور است سعی در سرکوب کردن آ
يی صادقانه   يارو نتيجه اين روش منجر به نابهنجاری روانی و زندگانی غير اصيل شود. و يا اينکه رو
يی صادقانه با آن و به جان خريدن اضطراب ناشی از آن، انسان را از   يارو بامرگ و پذيرش مرگ و رو

 (.   7:  1396کند )يالومکند و امکان زندگانی اصيل را فراهم می نابهنجار روانی دور می 
اما مرگ از ديدگاه مولوی يکی از مراحل اصلی زندگی و همچنين عامل پيشرفت انسان و انتقال  

شود. و همچنين او به عالم بالا از عالم پست و پايين است. در حقيقت مرگ باعث عروج انسان می 
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ظر عارفان جسم مولوی بر اين باور است که ترس از مرگ برای عارفان مايه ريشخند است، زيرا او از ن
شود صدف جسم مانند صدفی است که گوهر جان را در درون خود تعبيه کرده، وقتی مرگ حادث می 

 بيند نه گوهر جان:است که آسيب می 
 کس نيابد بر دل ايشان ظفر 

 

 بر صدف آيد ضرر نه به گهر 
 

 ( 3453/   1: 1378)مولوی       
انسان نيست و انسان قبل از آمدن به دنيای فانی در سرای  از نظر مولانا اين دنيا جايگاه اصلی 
 ديگر با اصل وجود متحد و يگانه بوده است.

کند و به درصد  نامه از جدايی خود از نيستان شِکوه و شکايت می مولانا در آغاز مثنوی در نی 
يا از حيات اثبات آن است که روح انسان جايگاهی والا و آسمانی دارد و قبل از  هبوط به اين دن

 برخوردار بوده است. 
خواهد انسان را از غربت و دوری روحش از  در واقع مولانا  با بيان اين اشعار و حکايت می 

گاه سازد و سپس دست او را برای شروع سير و سلوک عارفانه  بگيرد و راه  های  جايگاه اصلی و ابدی آ
 داء خود بپيوندد.وصال را به او بياموزد تا بتواند بار ديگر به اصل و مب

 کندبشنو از نی چون حکايت می 
 

 کند ها شکايت می از جدايی  
 

 اندکز نيستان تا مرا ببريده
 

 اند از نفيرم مرد  زن ناليده 
 

 سينه خواهم شرحه شرحه ازفراق
 

يم شرح درد اشتياق   تا بگو
 

يش  يش   هر کسی کو دور ماند از اصل خو يد روزگار وصل خو  باز جو
 

 ( 1-4/ 1: 1378)مولوی       
سازد تا به  مولانا در ابيات مذکور به اين اشاره دارد که خداوند انسان را از جايگاه ابدی جدا می 

 جهان مادی سفر کند و در اين سفر پخته شده و تکامل برسد.  
مادی و  داند و او را از دنيای غير مولانا اين عارف وارسته اصل وجود انسان را جهان مادی نمی 

يش شده است و خود را تنها و غريب ماورايی طبيعت می  داند که گرفتار غربت و دوری از اصل خو
يش می می  يش را  داند؛ به همين دليل در انديشه بازگشت به جايگاه اصلی خو افتد و تمام همّ و غم خو
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ع را از همان آغاز  داند. که اين موضوصرف رسيده به مرتبه والای انسانيت و بازگشت به اصل خود می 
 کند که جزءها بايد به کل بپيوندد. داند و توصيه می نامه به وضوح ابراز می مثنوی در نی 

 اصل ايشان بُود آتش ز ابتدا 
 

يشتن رفتند انتها    سوی اصل خو
 

 هم از آتش زاده بودند     آن فريق 
 

 جزوها را سوی کل باشد طريق  
 

 ( 874-875/ 1: 1378)مولوی       
 کمک کردن به دیگران )نیکی و...( 3-2-2

توانم  تواند به زندگی انسان معنا ببخشد: »می يالوم معتقد است که کمک کردن به ديگران می 
يم معنای زندگيم را از اين دنيای انسانی در کمک به ديگران ميدانم« )يالوم   ( 224: 1388بگو

شناسد و  عنوان صفتی والا و با ارزش می مولانا نيز نوع دوستی، کمک کردن به ديگران و.... به 
يق می   کند.مردم را برای دستيابی به آن تشو

های صلح و آشتی، کمک کردن به  مولانا در مثنوی معنوی و در ديوان شمس در بيان جلوه 
ديگران، بشر دوستی، از تناسب و سازگاری اضداد موجود در عالم شروع کرده و به صلح آشتی انسانها  

 کند.با خداوند که کاملترين و بارزترين نمونه آن است، اشاره می   با يکديگر،
 آشتی اضداد در عالم برای ادامه حيات موجودات امری حياتی و ضروری است.

های بعمل آمده روشن گرديد که نظرات وی با ديدگاه يالوم در نوع دوستی و  با توجه به بررسی 
 شواهدی است برای اثبات موضوع.کمک کردن به ديگران مطابقت دارد و اشعار او  
 ترجمانی هر چ ما را دردلست 

 

 گيری هر که پايش در گِلست دست  
 

 ( 98/ 1: 1378) مولوی                              
 چون نهالی کاشتی، آبش بده 

 
 چون گشادش داده ای بگشا گِره  

 (  757/ 4) مولوی:                                   
 در يکی گفته که واجب ، خدمتست 

 

 ورنه، انديشه توکل تهمتست   
 

 ( 469/   1)مولوی: 
 آورد.مولانا خدمت کردت به ديگران )برطرف کردن حاجات مردم( را از واجبات به شمار می 
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 خير کن با خلق بهر ايزدت 
 

 خودت يا برای راحت جان  
 

 تا هماره دوست بينی در نظر 
 

 در دلت نايد ز کين ناهوش صُوَر 
 

 1980-1981/ 4مولوی: 
 آزادی .4-2-2

ها و نظريات متعددی وجود دارد، که اين نظريات فقط  در باب موضوع آزادی و معانی آن بحث 
های مفيدی در  نظريهمختص نظريه پردازان معاصر نيست بلکه متفکران و انديشمندان نسل گذشته نيز 

 اين زمينه ارائه نموده اند. 
البته واژه آزادی در نزد قدما و عرفا به معنای سياسی و اجتماعی نيست و يا در اين معانی کمتر  

ها برای رسيم که هر دو آن ها و آثار يالوم و مولانا به اين نتيجه می به کار رفته است. با بررسی انديشه
درمانی  کنند. يالوم در کتاب روان ل هستند و بر آزادی انسان تاکيد می آزادی اهميت و ارزش قائ 

خواهی انديشه است که قصد دارد انسان را از هر قيد و بندی که  اگزيستانيسال نوشته است که: »آزادی
 (. 496: 1396شود، رها سازد« )يالوم مانع رشد و اعتلا و سعادت او می 

يای مولانا  معمولا برداشت انسان ها از آزادی م  فهومی مثبت دارد..اما در ذهن خلاق و پو
يالوم آزادی مفهومی غير از اين دارد. از نظر يالوم ومولانا عميق ترين مفهوم آزادی اين است که ما   و
مسئول اعمال خودمان هستيم. نه تنها  در برابر اعمال خود بلکه در برابر کوتاهی هايش هم مسئوليت 

 ( 314:1396داريم.)يالوم
آزادی در انديشه يالوم نوعی معرفت شناسی اگزيستالی است که معتقد است انسان در اين دنيا   

يش نه قانونی در اختيار دارد و نه مبدا ماورايی وجود دارد تا او را   پرتاب شده است و برای ساختن خو
 1396راهنمايی کند.)يالوم

 راهنما.اما در معرفت شناسی مولانا هم خدا وجود دارد هم قانون و  
داند که اين  مولانا نيز در مثنوی همانند يالوم آزادی را رهايی از تعلقات مادی و ظواهر دنيا می 

رهايی و آزادی انسان را به سعادت و آرامش درونی رهنمون سازد. اما از نظر مولوی آزادی به خودی  
گاه باشد.  های بزرگ وخود سبب سعادت نيست. زمانی عامل سعادت است که در دست انسان   آ

 بد دلان از بيم جان در کارزار 
 

 کرده اسباب هزيمت اختيار       
 



 

 ۱۹٤                             بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه مولوی و یالوم

 

 پر دلان در جنگ هم از بيم جان
 

 حمله کرده سوی صف دشمنان  
 

 ( 2917-2918/4)مولوی:        
داند و به همين جهت در آغاز کتاب مثنوی به فرزندان معنوی  مولانا آزادگی را شرط آزادی می 

يشتن   کند که اولين نياز انسان رهايی از تعلقات درونی است.توصيه می خو
 بند بگسل باش آزاد ای پسر

 

 چند باشی بند سيم و زر  
 

 ای گر بريزی بحر را در کوزه 
 

 ایچند گنجد قسمت يک روزه  
 

 کوزه چشم حريصان پر نشد
 

 تا صدف قانع نشد پر دُر نشد 
 

 ( 19-21/  1: 1387)مولوی        
ی  يالوم بر اين باور است که: دوران طلايی زمان آزادی بزرگ است، زمانی که آزادی به همه

يی، خود را به تمامی وقف چيزیتعهدات بی  کنی که از چيزهای ديگر برايت مهمتر   ارزش نه بگو
 (.43:  1396است  يالوم

تواند به  د که انسان می دانهای بشری می ای برای کشف خلاقيت مولانا نيز آزادی را وسيله
 ی آن تمام رموز هستی را شناسايی کرده و بينديشد و بهتر زندگی کند.وسيله

کندن دنيا از اهميت   از نظر يالوم مفهوم آزادی فراتر از مسئول بودن در برابر دنيا )به معنای آ
يش مسئول است، نه فقط در برابر  اعمال خود، بلکه  است( علاوه بر آن فرد کاملا در برابر زندگی خو

 (.  314،: 1396هايش هم مسئوليت دارد )يالوم: در برابر کوتاهی 
شناسی اگزيستانيساليتی است که معتقد  ترين عامل آزار دهنده در انديشه يالوم نوع معرفت مهم

يش نه قانونی دارد نا مبدأ ماورايی، تا   راهبر  است انسان در اين دنيا پرتاب شده است و برای ساحت خو
 او باشد.

شناسی مولانا هم قانون و هم مبدأ ماورايی )خدا( وجود دارد و آنچه سبب  اما در معرفت 
 رنجش آزادی است نحوه عملکرد به قانون است. 
داند و در تمام مثنوی همانند يک نبی و رسول به  مولانا پيروی از انبيا را وظيفه خود می 

 شود.ها را به سوی آزادی و آزادگی رهنمون می ن ها پرداخته و آراهنمايی و ارشاد انسان 
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 هر پيمبر در ميان امتّان
 

 خواندشان همچنين تا مخلصی می  
 

 ( 1002/ 1: 1378)مولوی        
 چون به آزادی نبوت هادی است 

 

 مومنان را ز انبيا آزادی است  
 

 ای گروه مومنان شادی کنيد 
 

 همچو سرو و سوسن آزادی کنيد  
 

 ( 4541-4542: 1378)مولوی             
 تنهایی .5-2-2

-تنهايی نگرانی انسان در طول تاريخ بوده و هست و دارای معانی متعددی است که در حوزه 
 شناسی و... قابل بحث و بررسی است. شناسی، جامعههای مختلف فلسفه، عرفان، روان 

آزادی، تنهايی و بی معنايی( رنج  يالوم که معتقد است انسان از چهار دلواپسی غايی )مرگ، 
(. وی سه نوع تنهايی و  393: 1396برد سومين دلواپسی را تنهايی وجودی ذکر کرده است )يالوم  می 

بروست: بين فردی،  انزوا مطرح می  کند که درمانگر بالينی با هر سه شکل آن به عنوان نوعی بيماری رو
 فردی و اگزيستانسياليسم.درون 

: فرد به دليل داشتن استثمارگر يا قضاوتگر، قادر به برقراری ارتباط با  تنهايی بين فردی -1
 (.  494:  1396ديگران نباشد و بنابراين احساس تنهايی کند )يالوم، 

های های افراد در اتاقترين شکايت فردی: اين نوع تنهايی يکی از رايجتنهايی درون  -2
آن فرد با اجزای مختلف وجود خود  فردی فرآيندی است که در مشاوره است. تنهايی درون 

 (. 494:  1396ناآشناست )يالوم 
-تر است، بنيادیتنهايی بنيادی )وجودی(: انزوای اگزيستانسيال، موضوعی بسيار ژرف  -3

است و به مغاکی   ترين نوع تنهايی است که متمرکز بر هستی ایترين و ريشهترين و اساسی 
 (.  496: 1396ن بر آن پل زد )يالوم تواميان خود و ديگران اشاره دارد که نمی 

هاست« در اين نوع تنهايی، انسان از  از ديدگاه يالوم »تنهايی بنيادين، ورای ساير انواع تنهايی 
يم، هميشه فاصله ای هست، شکاف  مخلوقات و دنيا جدا افتاده و هر چقدر به يکديگر نزديک شو

گذاريم و بايد به تنهايی ترکش کنيم. اين می  قطعی و غير قابل عبور؛ هر يک از ما تنها به هستی پا
(.البته تنهايی فقط لفظ مشترکی است بين  9: 1980تنهايی به »اضطراب تنهايی« مشهور است )يالوم 



 

 ۱۹٦                             بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه مولوی و یالوم

 

نظريات اين دو انديشمند متفاوت است و دارای معانی و انواع متعددی است؛ که بعضی از اين انواع  
 د است.مطلوب و خوشايند و بعضی ديگر ناخوشاين

مولانا به دو نوع تنهايی قائل است: يکی خلوت، به معنای تنهايی و انزوا  و ديگری  فراق. 
جای مثنوی به اين دو نوع تنهايی اشاره نموده و در برخی از ابيات در مورد تنهايی و مولانا در جای

 صحبتی مطالبی را بيان نموده است.هم
کوه، گوشه نشينی و عزلت اختيار کرده بود، در مورد   در داستان ابوالخير، اقطع تينانی که در

يش، گوشه نشينی را نديم و مونس خود کرده بود و  خلوت و لذت انزوا و عزلت بيان می  کند که اين درو
 رسيد، از همدمی و اُنس با مردم دلتنگ بود: چون از الطاف الهی به او آرامش می 

يشی به کهساری مقيم  بود درو
 

 هم خواب و نديم  خلوت او را بود 
 

 رسيد او را شمول چون ز خالق می 
 

 
 

 بود از انفاس مرد و زن، ملول 
 

 ( 1613-1614/ 3: 1378)مولوی       
نشينی کند که انسان خردمند در عمق چاه، خلوت در ابياتی ديگر در مورد خلوت، بيان می 

 يابد: کند؛ زيرا در خلوت صفای دل می اختيار می 
 بگزيد، هر که عاقل است قعر چَه 

 

 های دل است که در خلوت صفاز آن  
 

 های خلقظلمت چَه بِه که ظلمت 
 

 سر نبُرد آن کس که گيرد پای خلق  
 

 ( 1299-1300/  1: 1378)مولوی      
نشينی  مولوی در دفتر ششم در داستان مناظره »مرغ و صياد« به تفصيل در مورد خلوت و هم

داستان صياد که نماد سالک خلوت و مرغ نماد سالک اهل صحبت و سخن گفته است. در اين 
-دهد. مولانا در اين داستان هيچها دلايل خود را در اين زمينه ارائه می معاشرت است هر کدام از آن 

کند. در تاکيد بر کدام را به طور قاطع رد نمی دهد و هيچ کدام از اين دو مسأله را بر ديگری ترجيح نمی 
يد:بت يار خدايی می خلوت و صح  گو

 چون ز تنهايی تو نوميد شوی 
 

 زير سايه يار خورشيد شوی  
 

 رو بجو يار خدايی را تو زود 
 

 چون چنان کردی خدا يار تو بود  
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 آخر آن را هم ز يار آموختست    که در خلوت، نظر بردوختست  آن 
 

 ( 22-24/   2: 1378)مولوی        
 تنهایی به معنای جدایی  .6-2-2

مسأله جدايی و فراق که نوع ديگر تنهايی از ديد مولانا ست.جدايی در مثنوی به دو صورت،  
جدايی از عالم معنا و جدايی از ديگران مطرح شده است، واژه فراق در مثنوی در سطح بسيار گسترده  

 داند:عيب آن چيز می کار رفته است. مولانا فراق از هر چيز مثبتی را سبب نقص و به
 دوزخ از فُرقت چنان سوزان شدست 

 

 پير از فُرقت چنان لرزان شدست  
 

 ( 3695/  1: 1387)مولوی        
فراق همان احساس تنهايی و جدايی است که در ادبيات عرفانی برای عارفان و سالکان واقعی  

منشاء خودش )عالم معنا( با بيانی شود. مولانا فراق عارف و انسان کامل را از اصل و حادث می 
نامه سرگذشت روح درمندی است  کند. نی تمثيلی و زيبا در ابيات آغازين مثنوی از زبان نی بازگو می 

يش دور  که از نيستان جان  ها جدا افتاده است و همين طور داستان روح مهجوری است که از اصل خو
 (: 181: 1362کوب ين افتاده است و آرزوی بازگشت بدان اصل را دارد )زر

 کندبشنو از نی چون حکايت می 
 

 کندها شکايت می از جدايی  
 

 اندکز نيستان تا مرا ببريده
 

 انداز نفيرم مرد و زن ناليده 
 

 ( 1-2/  1: 1387)مولوی        
روح انسان کامل به سبب جدايی خود از عالم روحانی و افتادن در جهان مادی بيگانه، شکوه و  

 دهد. شکايت سر می 
اما جدايی ديگری که در مثنوی مطرح شده، جدايی از ديگران است. در اين نوع جدايی گاهی  
يش به ظاهر شاد و با نشاط است؛ ولی در باطن غمگين و دلتنگ   فرد در جمع دوستان و ياران خو

کند آن را درک می  است اين نوع تنهايی اساسی و بنيادين يا همان فراق از عالم معناست که کمتر کسی 
رسد اين تنهايی با تنهايی وجودی يا اگزيستانسيال يالوم  (. به نظر می 6091: 1397)عليزمانی، 

 مطابقت دارد تنهايی بنيادی )وجودی( يا انزوای اگزيستانسيال مورد نظر يالوم، موضوعی بسيار ژرف
است و به مغاکی  که متمرکز بر هستی ترين نوع تنهايی است ایترين و ريشهترين و اساسی بوده بنيادی



 

 ۱۹۸                             بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه مولوی و یالوم

 

(؛  اما عارفی که از قفس  496: 1396توان بر آن پل زد )يالوم، ميان خود و ديگران اشاره دارد که نمی 
تن رها شده و به وصال معشوق )حق( پيوسته در عمق وجودش شاد و خوشحال است؛ اگر چه به  

 جدايی از مردم را دارد:ظاهر غمگين جلوه کند. در ميان مردم است اما احساس 
 خواهم شرحه شرحه از فراقسينه 

 

يم شرح درد اشتياق   تا بگو
 

 من به هر جمعيتی نالان شدم
 

 جفت بدحالان و خوش حالان شدم 
 

 هر کسی از ظن خود شد يار من
 

 از دورن من نجست اسرار من  
 

 ی من دور نيستسر من از ناله
 

 نورنيستليک چشم وگوش را آن  
 

 ( 3-6/  1: 1387)مولوی        
ی دغدغه و نگرانی انسان از تنهايی و جدايی سخن گفتند؛ ولی منظور هر  يالوم و مولانا هر دو درباره 

دو از تنهايی، نه تنهايی بين فردی و نه تنهايی درون فردی بلکه تنهايی وجودی يا تنهايی اگزيسنانسيال 
 است. 

ها در بن وجودی خود، تنها هستند. با  ی انسان مولانا هم مانند يالوم بر اين باور است که همه 
داند، و معتقد است که  اين تفاوت که مولانا حقيقت اين جهان را سايه و پرتوی از جهان حقيقی می 

روح انسان از اصل خود )عالم معنا( جدا شده و در قفس تن گرفتار شده و همين تن آدمی همانند پرده 
يش جدا ساخته است. در نتيجه تمام شکايت او از اي ن جدايی است  و حجابی او را از اصل و مبدا خو

 و آرزوی نهايی او پيوستن به اصل خود است:  
 اندکز نيستان تا مرا ببريده

 

 اندهاز نفيرم مرد و زن ناليد 
 

يش  هر کسی کو دور ماند از اصل خو
 

يش   يد روزگار وصل خو  بازجو
 

 ( 2-4/  1: 1387)مولوی       
معناست و تنهايی از ديد يالوم، تنهايی وجودی  لذا تنهايی از ديد مولانا جدايی انسان از عالم 

شود و در حقيقت به معنای جدايی انسان از دنيای است که پس از تصور مرگ در انسان حادث می 
مادی و مخلوقات است به گفته خود او »تنهايی اگزيستانيسال، به مغاکی اشاره دارد که ميان انسان و  

 (.496: 1396توان بر آن زد« )يالوم ی هر موجود ديگری، دهان گشوده، پلی هم نم
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يد: »هيچ رابطههمچنين او باور دارد که »تنهايی وجودی« درمان ندارد. او می  ای قادر به از  گو
ميان بردن تنهايی نيست، هر يک از ما در هستی تنهاييم و برای محافظت از خود در برابر وحشت 

وجود خود نگاه داشت و آن را به سختی تحمل کرد اما توان بخشی از آن تنهايی را در تنهايی غايی، می 
کند با موجودی مثل خود او يا موجودی  مانده آن بايد با ديگران رابطه برقرار کرد، فرقی نمی  برای باقی 

يد: »من معتقدم اگر بتوانيم موقعيت الهی« او در ادامه می  يش را در هستی گو های تنها و منفرد خو
يم، قادر خواهيم بود، رابطه  بشناسيم و سرسختانه با برو شو ای مبتنی بر عشق و دوستی با ديگران آن رو
توانيم دستمان را به سوی  که در برابر مغاک تنهايی، وحشت بر ما غلبه کند نمی برقرار کنيم، در صورتی 

يم« )يالوم   (. 507: 1396ديگران بگشاييم بلکه بايد دست و پا بزنيم تا در هستی غرق نشو
داند  که مولانا تنها راه نجات از جدايی و تنهايی را پيوستن به نيستان عالم معنا می در حالي

 (.  346: 1370)اسلامی ندوشن 
 رهایی از پوچی: .7-2-2

داند که با فقدان معنای زندگی در جهانی که در  ی چهارم وجودی فرد می يالوم، پوچی را دغدغه
ی در جستجوی معنا هستيم که بايد با دردسر پرتاب شود، ما موجوداتذات خود بی معناست ايجاد می 

(. در ديدگاه مولوی گرايش  21: 1390معناست، کنار بياييم )يالوم شدن به درون دنيايی که خود ذاتاً بی 
-گرايی می های اخلاقی همچون ترس،نوميدی،اندوه  و بريدن از عالم معنی، زمينه ساز پوچبه رذيلت 

 ها و عالم معنی است. به فضيلت باشد و درمان آن در پيوستن 
يد:  در نکوهش گرايش به رذيلت های اخلاقی نيز می گو

 برين    بردت سوی چرخ می روح                 
 

 ( 1/537سوی آب و گل شدی در اسفلين )مولوی  
 

 ونوميدت دان آوازغول    ترس                 
 

 ( 3/1957مــی کشد گوش تا قعــر سفول )مولوی  
يد:  در باب بريدن از عالم معنا چنين می گو
 ز آن سبب که جمله اجزای مفيد

 

 جزو را از کل چرا بر می کنيد؟ 
 

 جزو از کل قطع شد،بی کار شد 
 

 عضو از تن قطع شد مردار شد  
 

 تا نپيوندد به کل بار دگر 
 

 خبر      جان     از   مرده باشد،     نبودش  
 ( 1937-1935:3)مولوی                          
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از ديدگاه يالوم نيز زندگی خلاق پرمعناست، آفرينش چيزی نو، چيزی که پژواک تازگی يا  
 (.1393معنايی است )يالوم، زيبايی و هماهنگی است، پادزهر نيرومند احساس پوچی و بی 

داند و مرگ برای  عشق و بصيرت می گرايی و خودکشی را بی بهره بودن از مولوی دليل پوچ
 چنين انسانی شروع عذاب است و جرأت او در استقبال مرگ ناشی از نادانی اوست.  

ازنظرمولوی سرشت عشق به گونه ای است که هراسی ازمرگ ندارد وجهان در برابرعظمت  
 عشق که بال های زيادی دارد بی ارزش و ناچيز است:

 عشق را پانصد پرست وهر پری 
 

 فراز    عرش   تا    تحت الثری    از 
 

 زاهد با ترس می تازد به پا   
 

 عاشقان پران تر از برق و هوا  
 

 کی رسند آن خايفان در گرد عشق؟ 
 

 عــشق درد   کاسمان    را   فرش  سازد  
 

        (  2191-5/2193مولوی )  
مولوی معتقد است راه رهايی از پوچ گرايی هدفمندی، تلاش، مثبت انديشی، عشق و ايمان    

 است:
 تراش و    می  خراشاندرين ره می 

 

 تا دمِ آخر دَمی فارغ مباش 
 

 ( 1823/ 1: 1378)مولوی                                            
چه انسان گرايی است. يالوم و مولوی معتقدند: »آن در نزد او گرايش به ايمان راه گريز از پوچ

برای معنابخشی به زندگی نياز دارد تا او را از پوچی نجات دهد، تلاش و تکاپو برای هدفی است که  
مايه و ارزشمند باشد و همچنين دل بستگی و عشق به يک چيز با يک مقام روحانی برايش گران 

 است«.
 گیری نتیجه.3
-ی فکری آدمی بوده مسألهدر گذشته به اين دليل که احساس پوچی و بيهودگی، کمتر دغدغه   

ای رسيده است که به عدم وجود  ای به اسم »معنای زندگی« در ميان نبود اما انسان امروزی به مرحله
م عرفای  لای مفاهيتوان در لابهمعنا در زندگی خود واقف شده است. با اين حال معنای زندگی را می 

اند اسلامی همچون مولانا دريافت. اگر چه آنها به صراحت در مورد »معنای زندگی« اثری ننگاشته 
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چه از زندگی مولانا و کتاب عظيم مثنوی او به  اند. آن ولی در بين کلام خود به اين موضوع مهم پرداخته
  گی داشته و اين موضوع راآيد اين است که او از جمله  عارفانی بود که دغدغه معنای زند دست می 

 محور آراء خود قرار داده و آثار خود را حول اين محور به رشته تحرير درآورده است.
از نظر مولانا علاوه بر اعتقاد به خدا و جهان آخرت، بازگشت به اصل وجودی خود... که  

ن عشق، کمک به  های ديگری چوباشد مؤلفههای هستی شناختی و مابعدالطبيعه( می ترين مؤلفه )مهم
تواند به زندگی انسان معنا بخشيده و او را از پوچی و بيهودگی نجات ديگران، آزادی، تنهايی و... می 

 گيرد.بخشد. بدون ترديد در نزد مولانا اين مفهوم )معنی( است که محور همه مباحث او قرار می 
ين يالوم از روان  است که دنيا تصادفی   شناسان وجودی و درمانگر اگزيستانسيال معقتدارو

ها هستند که دنيای توانست به شکل ديگری باشد؛ يعنی خود انسان است و هر آنچه که وجود دارد می 
ی عظيمی برخوردار  سازند. اين جهان تصادفی بوجود آمده و از برنامه و نقشهخود و پيرامونشان را می 

 کند. آن را خلق می  که خود انسان نيست و در حقيقت معنايی در کار نيست جز اين 
معنا، معنايی يافت. او  توان در جهان بی پس مشکل اصلی از نظر يالوم اين است که چگونه می 

معناست و ما بايد معنای زندگی را جعل کنيم نه کشف، پس  همچنين معتقد است که زندگی ذاتا بی 
شناختی است که خود بشر  سری از اصول اخلاقی، روان زندگی معنادار از نظر او منوط به رعايت يک 

هايی است که مولانا نيز در اين  شناختی مبتنی بر مؤلفهآن را ابداع کرده است. اين اصول و قوانين روان 
ها عبارتند از: مسئوليت، عشق، احساس گناه، مرگ،  ترين اين مولفهسو بوده است مهماصول با او هم

 آرزو و اضطراب و ترس، تنهايی و....
تقاد به اصل بنيادی جهان با مولانا هم عقيده نيست يالوم زندگی را بدون حضور خدا و  يالوم در اع 

ها )حضور خدا و ماورای الطبيعت(  داند ولی مولانا معتقد به اين مؤلفه الطبيعه هم معنادار می ماورای 
ي  گاه است، رو يی  سخت معتقد است. از ديد يالوم چون انسان از فانی بودن زندگی محدود خود، آ ارو

شود. در حالی که از ديدگاه عارف شرقی زندگی، سرشار از  آور می با اين واقعيت برايش اضطراب
شعور و معناست و مرگ پايان تلخ اين راه پر معنا نيست؛ بلکه نقطه عطفی در حيات آدمی است و راه  

 رسيدن به کمال و تکامل اوست.
 

 منابع 



 

 ۲۰۲                             بررسی تطبیقی معنای زندگی از دیدگاه مولوی و یالوم

 

ين.د، وقتی نيچه گريست،  -  (، نشر نی.1381ترجمه ميرمغری، مهشيد )يالوم، ارو
ين.د، روان -  (.1396درمانی اگزيستانسيال، ترجمه حبيب، سپيده )يالوم، ارو
ين.د، خيره به خورشيد )غلبه بر هراس از مرگ(، ترجمه نميرايی، مهدی ) - ( 1388يالوم، ارو

 مشهد: نشر نيکو.
 ايا.(، چاپ پ1378الدين محمد بلخی، مثنوی معنوی )مولانا جلال -
ين.د، مامان و معنی زندگی: داستان - ( 1389درمانی، ترجمه حبيب، سپيده )های روانيالوم، ارو

 تهران: نشر قطره.
ين.د، درمان - پنهاور. ترجمه حبيب، سپيده، )يالوم، ارو  ( تهران: نشر قطره.1391شو
 جلدی.3( تهران: انتشارات زوّار، 1381الزمان، شرح مثنوی شريف )فروزانفر، بديع -
 (. تهران: نشر نگاه معاصر.1394ملکيان، مصطفی، در رهگذر باد، ) -
( تهران: 1390زرين کوب، عبدالحسين، وآريان، قمر، از نی نامه: برگزيده مثنوی معنوی ) -

 انتشارات سخن.
 : باغ سبز عشق.1379اسلامی، ندوشن و  -
گ و رابطه آن با معنای زندگی ( مقاله بررسی تحليل تطبيقی مر1393اکبرزاده، فريبا و همکار، )  -

 .11از ديگاه مولوی و هايدگر ,سال پنجم شماره 
ين يالوم درباره ارتباط دغدغه1394عزيزی، ميلاد و همکار ) - های ( مقاله بررسی ديدگاه ارو

 (.8وجودی مرگ انديشی و معنای زندگی، جمله علمی و پژوهشی، سال چهارم )شماره 
های رسيدن به آن در مثنوی زادی )مفهوم آزادی و موانع راهروحانی، رضا، مقاله مولوی و آ  -

 معنوی( دانشگاه کاشان.
( مقاله بررسی مواجهه با رنج تنهايی اگزيستانسيال در 1397عليزمانی، اميرعباس و همکار ) -

ين يالوم و رنج عارفانه فراق در انديشه  (.78)شماره  20، دوره 5مولوی. مقاله  انديشه ارو
ين يالوم، (. مقاله مؤلفه1398هناز )فر، ششايان - های ما بعدالطبيعی معنای زندگی به روايت ارو

 (.15های هستی شناختی، سال هشتم )شماره مجله علمی پژوهشی
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